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Abstract 

This article explores the semiotic dimensions of language in 

Islamic Sufism, with particular emphasis on Persian as a 

medium of mystical expression. It argues that Sufi language 

operates as a system of signs that transcends conventional 

linguistic meaning, pointing toward ineffable spiritual 

realities. Drawing on semiotic theory and Sufi hermeneutics, 

the study analyzes how Persian Sufi texts construct layers of 

meaning through symbols, metaphors, and paradoxes. These 

representations but as  linguistic signs function not merely as

vehicles of spiritual experience, guiding the seeker toward 

inner transformation. The paper highlights the role of Persian 

in shaping a distinctive mystical semiotics that balances 

communicability with intentional ambiguity. By examining 

selected Sufi writings, the study demonstrates how language 

becomes both a veil and a revelation, concealing and unveiling 

meaning simultaneously. This dual function reflects the 
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epistemological assumptions of Sufism, where ultimate truth 

lies beyond discursive language yet is approached through 

symbolic expression. The research contributes to the 

understanding of mystical language, semiotics, and the 

cultural significance of Persian in Islamic spirituality. . 

Semiotics, Sufi Language, Persian Literature,  Keywords:

Mysticism, Symbolism 

 تمہی 

انسانی زبان محض ابلاغ کا ذریعہ نہیں بلکہ معانی، کیفیات اور باطنی تجربات کی علامتی تشکیل بھی ہے۔ جب بات صوفیانہ تجربے کی  

ہو تو زبان کی ظاہری حدیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور الفاظ محض الفاظ نہیں رہتے بلکہ نشانات، اشارات اور رموز بن جاتے ہیں۔ یہی وہ 

ه 

 

کو  (Semiotics) شناسیمقام ہے جہاں نشان اور تصوف کا گہرا تعلق سامنے آتا ہے۔اسلامی صوفی روایت میں فارسی زبان 

اور   الٰہی  وارداتِ قلبی، عشقِ  روحانی تجربات،  اس نے  رہی بلکہ  زبان  ادبی  ایک  نہ صرف  فارسی  امتیاز حاصل ہے۔  ایک خاص 

سلوک کی منازل کو ایسے استعاراتی و علامتی نظام میں ڈھالا جس کی مثال کم ملتی ہے۔ رومی، عطار، سنائی اور حافظ جیسے صوفی شعرا 

نے زبان کو علامتوں کے جہان میں تبدیل کر دیا جہاں شراب، ساقی، میکدہ، یار، ہجر و وصال سب اپنے ظاہری معنی سے آگے 

 بڑھ کر روحانی حقائق کی نمائندگی کرنے لگتے ہیں۔

ه فردی در سنت فکری و معنوی تصوف اسلامی دارد. صوفی برای توصیف تجربیات درونی، حالات 
ن 
زبان نمادها جایگاه منحصر 

از طریق کلمات ظاهری منتقل می  ه 

 

ن و  درونی  اشارات  از طریق  را  که معنا  را برگزید  زبانی  و د، 
ه

 

ش

و  وحی  و حالات  زبان  قلبی  کرد. 

واسطه  خود،   

 

ن
 
ی

 

ن
ط

و  استعاری  وسعت  ه، 

 

شاعران ظرافت  با  خارق فارسی  بود. ای  نمادین  بیان  این  برای   العاده 

ه، اشیاء روزمره  

 

ه، گل، باغ، معشوق    -در متون صوفیان

 

ه استعاره  -شراب، ساقی، شمع، پروان
ن 
ن لکه  هایی برای صرفاً کلمات نیستند، 

 را روشن می های معنوی تبدیل می واقعی 

 

د ف از این مطالعه، درک چگونگی خلق معانی جدید  شوند و دنیای معنایی چندوجه
کنند. ه

 توسط بیان فارسی در تصوف و نقش زبان نمادین در ساختار فکری تصوف است. 

ه عنوان بیان عرفانی  
ن 
 ساختار درونی زبان در تصوف   -مبحث اول: نمادگرایی 

ن له 
ه و استعاره صرفاً ابزارهای ادبی نیستند، ن لکه وس

ن 
ی تصوف، نماد ، کنا

گ

 

ن
ه

ای برای بیان آن سطوح درونی  در سنت علمی و فر

روایت  درک  از  فراتر  که  د  

 

ن

 

سی
ه

انسان  ه آگاهی 

 

ن

 

داس در نظر  را  واقعی  این  ه 

 

 س
می
ه

د . تصوف 

 

ن

 

سی
ه

زبان بیرونی  و  های معمولی 

ه واقعی مطلق یک رویداد کیفی است که نم 
ن 
 دلیل  است که دسترسی 

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 
ً از طریق کلمات منتقل کرد.   ماا

قی

 

سی
م

توان آن را 

ا، »بیان دو سطحی«  

 

و دیگری باطنی    -است که برای آن ه عنوان یک روش زبانی دائمی ظاهر می   -یکی ظاهری 
ن 

شود. در ادبیات 

ه طور خاص یک دنیای زبانی کامل را سازماندهی می 
ن 
ه  عرفانی فارسی، »ایجاز«، »تلمیح«، »اشاره« و »نماد« 

ن 
کردند که در آن 

می  داده  دروازه بیرونی معنا  ه 
ن 
 بیشتری نسبت 

 

می ت
ه
ا درونی  ه شکل  زمزمه 

ن 
اغلب  ه 

 

ماان صوفیان

 

گفی

که  است   دلیل 

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 
شد. 
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م کردن آموزش درونی، پالایش درونی و  

ه

ماان غیرمستقیم است که هد ف آن صرفاً آگاه کردن جوینده حقیقت نیست، ن لکه فرا

 

گفی

 بیداری معنوی برای اوست. 

می خود  ه 
ن 
دل« معانی متفاوتی  ل 

ه
»ا و  ظاهر«  ل 

ه
»ا برای  ه، کلمات 

 

 ن
زمی این  معنای  در  بر  ظاهر معمولاً  ل 

ه
ا گیرند. 

مه تمرکز می ظاهری و تحت
کل
ی 

 

فظ
لل

ان پشت آن را کاوش میا

 

ن

ل دل واقعی پ
ه
 دلیل است که کنند، در حالی که ا

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 
کنند. 

د ، اما این کلیدها در هر دستی نیست. کلمات قف »  گوید: تصوف می 

 

ن

 

سی
ه

ا 

 

 «ها و معانی کلیدهای آن

ه و گفتار استعاری • 
ن 
ه عرفانی نمادگرایی، کنا

 

 ن
ی

 

 س
 ننی

 دلیل است  استدلال اساسی تصوف این است که جوهر واقعی را نم

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 
ه طور کامل در قالب کلمات گنجاند. 

ن 
توان 

ه معروف حضرت جنید بغدادی نقل می

 

فن
 : شود که گ

ه» 

 

   نشان

 

 « ها را درک ک

ه» 

 

ه نشان

 

ن د ه می ها از طریق این نشان
م
ه
ف

 «شوند. های )درونی( 

ه

 

و م صوفیان
ه
مف

ه اساساً 

 

فن
ا کسانی میی بیان را روشن میاین گ

  

د  که کند که »اشاره« خود زبانی است که پ

 

من
ه
 ف
ب

توانند آن را 

ا نور »مشاهد ه« و »ذوق« زاده شده باشد. 

 

 در آن

و »اشراق« قابل   ن ه«، »استعاره« 
ی

 

س

 

ب
ه بودند که دنیای عرفان بدون »

 

را پذیرفن  اصل 

 

ن
 
می
ه

و ابن عربی نیز  فارابی 

 :نویسد بحث نیست. ابن عربی در »الفتوحات« می 

ل آن » 
ه
.«برای حقیقت سنت نیست، مگر برای ا

1

 

د . دانند، آن را می حقایق زبان خودشان را دارند که فقط کسانی که حقیقت را می » 

 

من
ه
ف

 » 

 بیان عرفانی دو سطحی بین الفاظ ظاهری و معانی باطنی • 

زبان  از منابع معتبر  که  ه توضیح می امام قشیری، 
ن 
رساله قشیر در  را  دو سطحی«  ماان 

 

گفی

« ه است، منطق 

 

و  شناسی صوفیان دهد  

 :گوید می 

.« زیرا هر سخنی ظاهری و باطنی دارد، و حقیقت باطنی است » 

2

 

مه» 
کل
ه است. هر 

 

فن
ه

 

ن

 « ای ظاهری و باطنی دارد و حقیقت در درون آن 

ه  
ن 
م مشترک و در سطح دیگر 

ه
ف

ه یک 
ن 
مه در یک سطح 

کل
ن ه کمال خود رسید، جایی که این 

و م بعدها در شعر عرفانی فارسی 
ه
مف

این 

 : شود. برای مثال، شعری معروف از حافظ شیرازی یک »رمز عرفانی« خاص تبدیل می 

 شود.«سخن گفتن از عشق بر زبان جاری نم » 

ان 
 
ها چنه باید کرد ؟ برای نشان دادن تفاوت بین ج

3

 

ه آن اشاره می » 
ن 
 خطور کند؛ ن لکه از دنیای دیگری 

 

ن

ه

ه ذ
ن 
 «شود. عشق چیزی نیست که 

ه است که عشق را آن سطح از واقعی می 

 

توان آن را در قالب کلمات داند که نماین شعر تفسیر دقیقی از نمادگرایی صوفیان

ا می 

  

ه »اشاره« محدود کرد. گنجاند، و پ
ن 
 توان آن را 

ه فارسی• 

 

ن ه و اشاره در زبان صوفیان
 نقش اختصار، کنا
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ررمندان ایرانی  

 

هن
ه ویژه عطار، مولوی، شبلی و سنایی    -
ن 

د   زبان نمادین را ابزاری آموزشی می   -

 

ن

 

سی

 

ب

مولوی در »مثنوی« .  دا

 : گوید خود می

د ، دوست من« » 

 

ن

 

سی
ه

مه خجالتی 
ه

 

« از درون راز ناپاک انسان 

4

 

 « 
ن
چ

هی 

ه گمان خود با من دوست شد، اما 
ن 
 «کس رازهای درون مرا کشف نکرد. هر کسی 

ه 

 

دوگانگی معناستاین شعر نمون و  ام  ان  از  کاملی  اما ظاهر  —ی  است،  م 

ه
ف

مه قابل 
ه
برای  زبان شاعر  که ظاهر بیرونی 

 

 ن
ای

ه »خردمندان دل« محدود می 
ن 
 شود.درونی آن فقط 

 اصل اشاره می 

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 
 :کند عطار نیشابوری نیز 

ن د ه شود.«» 
م
ه
ف

 ساخون رامزاست، باید 

. مگر برای فقرا و نیازمندان 

5

 

م آن لازم است؛ محرومان نم » 

ه
ف

ان، 

 

ن

ه راه آن راه یابند. این سخنی است پ
ن 
 « توانند 

ه درون • 
ن 
 سبک غیرمستقیم تصوف برای دسترسی 

 واقعی را تضعیف می 

 

 ی ت
هی و  ا بیان »غیرمستقیم« را تصوف اصرار دارد که بیان مستقیم اغلب زیبایی 

 

کند؛ بنابراین، آن

 :نویسد کنند. امام غزالی در احیاء العلوم می اتخاذ می 

ه صراحت داده نم » 
ن 
ه می دانش 

 

ه شکل نمادها اران
ن 
.«شود شود، ن لکه 

6

 

ه نم » 

 

ن

 

 خ
ن
ه صراحت بیرون ر

ن 
 «گیرد. های نمادین قرار می شود، ن لکه در قالبدانش 

 : شمس تبریزی این معنا را بسیار زیبا بیان کرده است 

. حقیقت آشکار است.« رعایت ضوابط پوشش الزامی است » 

7

 

ن ه جامهحقیقت را نم » 
ه نامید؛ 

 

 « ی راز نیاز دارد. توان برهن

ل ظاهر« • 
ه
ل دل« و »ا

ه
ه عنوان ابزاری برای آموزش: معانی متفاوت برای »ا

ن 
 استعاره 

 : برای تصوف، زبان نمادین خود یک »آموزش« است  

ل ظاهر در حد الفاظ توقف کنند، بر حسب توانشان است;
ه
 اگر ا

ه درون خود می 
ن 
ه عنوان »مدرک« 

ن 
ل دل با استفاده از کلمات 

ه
 رسند.ا

 : گوید شیخ ابوسعید ابوالخیر می 

 قلبی در ماشین نیست » 
ن
چ

هی 

ن ه طوری که 
 و لیک است؛ 

می
ش

مه نمادین و 
ه
.« این گفتار 

8

 

ا نیست. » 

 

ی در آن

 

 قی
حقی

د ؛ تا قلبی نباشد، 

 

ن

 

سی
ه

مه این کلمات نماد و اشاره 
ه

 » 

ایجاد می  ا معرفت 

  

ه پ

 

ن رمز عرفانی  این ترتیب،  ه 
ن 

ل  
ه
ا و  دل  ل 

ه
ا و ظرفیت بین  م 

ه
ف

ن لکه سطوح مختلف پیشرفت،  کند، 

 سازد. ظاهر را نیز روشن می 

ه   -مبحث دوم: سنت راز در تصوف ایرانی  

 

 شناختی متون منظوم و منثور تحلیل نشان
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ه

 

ا زیباییسنت »نمادگرایی« در تصوف ایرانی، جریان فکری و ادبی پیوسن

  

ه پ

 

ه را تعمیق بخشیده، ای است که ن

 

شناسی شاعران

ه

 

م از نشان
 
ج
س

 

می

ه پیدایش نظامی 
ن 
ه نیز انجامیده است  ن لکه 

 

ه تا حدی غیرقابل توصیف است،  .  شناسی صوفیان

 

ن ه صوفیان
از آنجا که تجر

مه را در ژرفای نمادها، تمثی 
کل
هشاعران و نویسندگان صوفی این 

ن 
اند که از نظر ظاهری اند و زبانی را برگزیدهها جای دادهها و کنا

ن له 
وس ن لکه  ه نیست؛ 

 

از نظر معنایی عمیق است. در سنت فارسی، »نمادگرایی« صرفاً یک سبک شاعران اما  م 

 ه
می

ای برای دسترسی  

ه شکل 
ن 
زبانی  این حکمت  حافظ،  تا  سنایی  از  است.  برای »بینندگان«  ماایی معنوی 

 

هی
را و  آموزشی  ابزاری  دانش،  ه 

ن 
تدریجی 

سله
ه، شراب، سفر و معشوق را با مکاشفات درونی انسان پیوند می ای درمی سل

 

 ن
 هاانی مانند آتش، آی

کی

 دهد .آید که نمادهای 

 سنت شعری مشترک رمز در سنایی، عطار، مولانا و حافظ • 

ه تصوف فارسی  

 

ان شاعران
 
سله  »  این  »سریال«  یکی  حافظ  →  مولوی  →  عطار  →»سماع« در ج

است  «  الذهت    سل

ه آن بسط روایی »منطق  
ن 
اد. »حدب قه« سنایی اولین بار تمثی و اشاره را با عرفان پیوند داد، عطار 

 

که بنای کامل شعر نمادین را بنا ن

ی زیبایی شناختی، آن را چندمعنایی کرد. 

گ

 

ن
ه

و دی بخشید و حافظ با هما
ه

 

ش

ه آن حرکتی 
ن 
 الطیر« بخشید، مولانا 

 : گوید سانی می 

مه اسرار آشکار نم » 
ه
.« شود، و کینایت است، تا حقیقت آشکار نشود سخن ما 

9

 

اان ما صرفاً نمادین و تمثیلی است، بنابراین حقیقت نم » 

 

ن

 

خ
ش

 «تواند آشکار شود. 

 : عطار نیشابوری این راز را در قالب »آرزو« و »سفر« بیان کرده است 

انی و در پرده آمد«» 

 

ن

گاامی که سخن، پ

 

 هی

 ، سخنوری را نم 

 

  

 

.داند هر که از میان پرده ن

10

 

 ، از آن سخن بی»  

 

  

 

ه شود، هر که آن سوی حجاب را ن

 

فن
انی گ

 

ن

ه صورت پ
ن 
خبر هرگاه سخنی از پشت حجاب و 

 « است. 

ه عنوان استعاره 
ن 
 :کند ای برای عشق تعبیر می مولانا این قانون را 

ه است.« » 

 

ن

 

 عشق زبان مخفی را آموح

 یک حرف تلفظ شده 

  
 

" "ن

11

 

م نم » 

ه

ه من آموخت، اما حتی یک حرف 
ن 
 «توانست ادا شود. عشق اسرار صد زبان را 

 سنت زبانی را با غنای زیبایی 

 

ن
 
می
ه

ه شرح زیر توصیف کرده است  حافظ 
ن 
 : شناختی 

 ف که یار غمخوار » 
 راز دل با که تون گی

ه 

 

 نشان
ن
چ

هی 

. ای از قلب من نیست چیزی جز کلمات نیست، 

12

 

ا نشان دل در راز گفتار است. » 

  

 غمی نیست؛ پ
ن
چ

هی 

ن ه که باید گفت وقتی 
 «راز دل را 

 : تحلیل  

ه 
ج 
ی 

 

ی

 

ن
نمادگرایی  شاعر،  ار 

ن
ج این  ه برای 

 

آگاهان انتخاب  ن لکه  خود« نیست،  بیان  در  »ناتوانی  این  ی  است.  ی »تعدد معانی« 

 کنند. ریزد که معنای خود را بر اساس ظرفیت درونی هر خواننده آشکار می سنت، رویدادهای معنوی را در قالب نمادهایی می 
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ه • 

 

 ها در نمادگرایی عرفانی ها و تمثی نظام نمادها، نشان

ه

 

، » نمادنشان ه 

 

ه  »  ،  «  شناسی صوفیان

 

ن لکه  «  و » تمثی «  نشان  هاانی «  مراتب»صرفاً فنون ادبی نیستند؛ 

کی

ه معانی 
ن 
دسترسی 

د 

 

ن

 

سی
ه

ه شرح زیر توضیح می امام قشیری . 
ن 
 :دهد  معنای عرفانی »نماد« را 

ه»  

 

ی نمادی و برای هر نمادی نشان

 

 قی
حقی

ه آن داده نم برای هر 
ن 
 حکمی 
ن
چ

هی 

  ای است و 

 

ش

هل

شود مگر از سوی ا

».

13

 

ه»  

 

سن
شاب  که  ا کسانی 

  

و پ دارد؛  رازی بُعدی تیزبین  هر  و  دارد،  رازی  ی 

 

قعی ی

وا را هر  آن  د ، 

 

ن

 

سی
ه

آن  ی 

د . می 

 

من
ه
ف

» 

ه شرح زیر توضیح داده است 
ن 
 : مولانا رومی جایگاه معنوی »نماد« را 

 مثل وقتی است که چراغی روشن است.« » 

که ماه ناپدید شد 

 

 ن
« تا ای

14

 

ماایی می این مثال »  

 

هی
ه سوی واقعی )ماه( هد ایت  ها بالا می شوند که جوینده را از قالب ها چراغ را

ن 
و  برد 

 «کند. می 

ه بیان نمادینتکنیک• 
ن 
 های تبدیل روایت، داستان و تمثی 

ه« صرفاً قالب

 

صه« و »افسان
ای بسیار ظریف برای انتقال »رمزهای  های روایی نیستند ن لکه شیوهدر ادبیات فارسی، »ق

ه نمادی از واقعی مطلق تبدیل کرد. 
ن 
د . عطار در »منطق الطیر«، »جستجوی سیمرغ« را 

 

ن

 

سی
ه

 عرفانی« 

ان کردم ساخان 

 

 دور هاکایتاها ن

ماا 

 

هی
ه جوینده سر، را

ن 
 .

15

 

ان کردم تا جویندهوجدانم را در داستان» 

 

ن

اسد. ها پ

  

 
 « ی اسرار، راه مرا ب

ان کردن نکات معنوی در حجاب روایت اشاره می 

 

ن

ه پ
ن 
 

 

ن
 
ی

 

نن
خ
م
ه

 :کند سنایی 

ه رامز» 
ن 
ام 

 

 
 در داستان سی

  ندد ؟ 
ن  
ه وقوع ب

ن 
چرا باید داستان 

16

 

جنه باید آشکار شود، از داستان بیرون بیاید. من رازی را در داستان قرار داده » 

 

ن
ا آ

  

 « ام؛ تا پ

 : تحلیل  

ه یک واقعی درونی منتقل می 
ن 
  -کند این روایت، روشی برای آموزش عرفانی است. تمثی، خواننده را از درون یک داستان بیرونی 

ه 

 

ه حجاب»یعنی نقش دوگان
ن 
ه مثا
ن 
ه وحی »و « داستان 

ن 
ه مثا
ن 
 «. داستان 

ه و سفر • 

 

 ن
 معنای نمادهایی مانند شراب، معشوق، آتش، آی

ه
ن 
 : وجود دارد « ای سنتی از »معانی لا

 : شراب 

ی و نفی عقل جزئی است 

ه
ل

 : از نظر حافظ، الکل نمادی از مستی عشق ا
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 تجلی خور که جان را سوزانده است » 
ِ
« بادِ جام

17

 

 «برد. از جام وحی بنوشید، زیرا روح از آن لذت می » 

 : معشوق  

 : ای از خودِ حقیقی است برای مولانا، »معشوق« استعاره 

مه ها » 
فل
عله ایست کاز وی 

 

ق بر س

 

 س
ب

 ا

« خبران در قلب بی

18

 

عله » 

 

عله ای خاموشعشق آتشی است که س

 

 «کند. ور می نشدنی را در قلب س

 : آتش سوزی 

ل سنت می 
ه
 : گویند آتش نماد »پاکسازی« و »نابودی« است. ا

 باید در آتش عشق بسوزی.« » 

« کوز دود منی راهد ان آمد 

19

 

و ت رهایی یافت. » 
ه

 

ش

 « باید در آتش عشق سوخت تا از دود 

ه 

 

 ن
 :آی

ه استعاره

 

 ن
 : ای از قلب انسان است آی

ه است و حقیقت، حقیقت است.« » 

 

 ن
 قلب آی

ه وجود ندارد 

 

 ن
 بازتابی در آی

ن
چ

هی 

. در غیر این صورت، 

20

 

ه وجود نم» 

 

 ن
ه انعکاسی در آی

 

ه است و حقیقت، انعکاس آن است؛ وگرن

 

 ن
 « داشت. قلب آی

 : سفر 

 : سفر نمادی از »رفتار« است 

ه سفری افتاد« » 
ن 
 دلم 

ه مقصدم برسم، دوست من 
ن 
که 

 

 ن
. تا ای

21

 

ه» 

 

ن ه درِ خان
ن ه سفر ادامه داد، تا 

اان 

 

نن خ
م
ه

 « ی دوست رسید. دلم 

 و هد ف عرفانی زبان نمادین« » چندمعنایی • 

مه می 
کل
ه این است که یک 

 

ه باشد اصل اساسی نمادگرایی صوفیان

 

ن

 

 : تواند در سطوح مختلف معانی متفاوتی داس

 معنای ظاهری برای خواننده عمومی؛ 

 معنای تجربی برای جوینده؛ 

 معنای وحدت برای عارف. 

ه بیان می کند 

 

ن ه بندی را اینگون
 :حافظ این لا

 هر کسی رازی دارد 
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ه ابایی نداریم من می 

 

. گویم که ما از صحبت کردن مخفیان

22

 

 . هر کسی در دل خود رازی دارد؛ من چیزی نم» 

  

اانش در دل او بیدار ن

 

ن

 

خ
ش

 « گویم که راز 

 : گوید مولانا در توضیح منظور از این »کثرت معانی« می 

د ، دوست من« » 

 

ن

 

سی
ه

مه خجالتی 
ه

 

رر از فکر است 

 

 هن
ن

.« »راز 

23

 

د . هر کسی بر اساس تخیل خودش دوست من می » 

 

ن

 

سی
ه

 «شود؛ اما رازهای من والاتر از تخیل 

 : تحلیل  

ن لکه یک » آغاز تدریجی ام نیست،  از درون آماده «  این کثرت معانی صرفاً ان  تر باشد، رمز، معنای خود را است: هر چنه خواننده 

 است  بیشتر برای او آشکار می 

 

ن
 
می
ه

ه 

 

د ف رمز صوفیان
 »هد ایت بر اساس ظرفیت«.  -کند. ه

 تعامل حکمت اسلامی و دانش عرفانی   -مبحث سوم: رمز زبان  

ه« و »نماد  

 

ی بر تعادلی ظریف بین »نشان

 

ی

 

ن ی
م

له »زبان« اساساً 

 

سن
م
ه، 

 

سفه اسلامی و عرفان صوفیان
فل سفه  .  است«  در 

فل

ن لهمشاء  
ه دلیل محدودیت ای برای انتقال عقلانیت می زبان را وس

ن 
سفه اشراق و تصوف، زبان را 

هایش در بیان  داند، در حالی که فل

زیرا  واقعی ناکافی می ن لکه یک ضرورت معنوی است،  ابزار سبکی در تصوف نیست،   دلیل، »نماد« صرفاً یک 

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 
دانند. 

ه عرفانی  
ن 
هاام و اشتیاق وجودی نشان می   -تجر

ل

ه طور کامل در چارچوب پارامترهای زبان عقلانی    -دهد   که خود را در قالب وحی، ا
ن 

وحدت  نم استعاری  آن فضای  در  که  فارسی بُعدی »نمادین« بخشید  نمادین  ادبیات  ه 
ن 
و تصوف  سفه 

فل بنابراین، تعامل  ج د . 

 

گی

  ه شده بودند. 

 
 

م ت

ه

 وجود، اشراق نورانی، معرفت درونی و عمق وجودی در 

 تأثیرات فلسفی: تأثیر زبان وحدت وجودی ابن عربی بر متون فارسی• 

نمادهای  »زبان« محی  و کلمات  است  ان »تجلی« 
 
ج او،  از نظر  دارد.  وجودی  اساساً یک نظام معنایی  ابن عربی  الدین 

ه

 

 ن
د .»آی

 

ن

 

سی
ه

 دار« این تجلی 

 :گوید ابن عربی می 

ه » 

 

ی، نمود است و نمود جز با نمادها و نشان

 

سی
ه

ن د ه نم تمام 
م
ه
ف

.«شود ها 

24

 

ه » 

 

ا از طریق نمادها و نشان

  

ی، نمود است و این نمود پ

 

سی
ه

 «شود. ها درک می تمام 

ه،  
ن 
از اصطلاحات مولوی )مانند: جلوه، سا ه سمت »نمادهای وجودی« سوق داد. بسیاری 

ن 
را  ه تجلی، شعر فارسی 

ن 
این نظر

ی( در واقع معنای خود را در متن ابن عربی می 

ه
ل

 یابند. خورشید حقیقت، نیستان و بداء ا

 :گوید مولانا می 

مله 
 
ج

ه» 

ّ
 «. اعلام آیات است و سن 

« یکی از حقایق آفتاب شایپی 

25

 

ه از آن پدید آمده است. » 
ن 
ه است، و حقیقت خورشیدی است که این سا

ن 
ه و سا

 

ان نشان
 
 « تمام ج
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 : تحلیل  

ه سمت بیان »وجود مطلق« از طریق »اشاره« و »نمادگرایی« سوق داد  
ن 
مه    -وحدت وجود ابن عربی، زبان فارسی را 

کل
در اینجا 

جنه
ه واقعی و نماد درن 

ن 
ه واقعی است. سا

ن 
 ای 

انمادهای نورانی حکمت اشراقی و صورت • 

 

ه آن

 

 های شاعران

او »نور«  ایجاد کرد. برای  ایرانی  در عرفان  را  رروردی بُعد »اشراقی« جدیدی 
ه
ش

هااب الدین 

 

ش

»حکمت اشراق« شیخ 

ی است. 

 

سی
ه

 فقط یک عنصر طبیعی نیست ن لکه اولین تجلی 

رروردی می 
ه
ش

 : نویسد 

.« نور برای خود آشکار است و برای دیگران نیز آشکار است » 

26

 

 «شود. نور آن چیزی است که در ذات خود آشکار است و برای دیگران نیز آشکار می » 

ه شرح زیر دیده می 
ن 
 :شود بسط استعاری این »نور« در شعر فارسی 

 بگذار نور حقیقت تا دم مرگ بر دل بتابد.« » 

ماان آسمان است 
ه
م

. این چراغ 

27

 

 است. » 

 

ت

 

س
 ه
ن

ماان دل از 
ه
م

 « چون نور حقیقت بر دل افتد، روح شود؛ این چراغ، 

 : تحلیل  

ه

 

دوگان در  را  »نمادگرایی«  اشراقی،  ارجاعات  حکمت  که  کند   هاانی خلق 

کی

نمادگرایی  تا یک  داد  و »ظلمت« شکل  »نور«  ی 

ه »زبان اشراقی« مولوی و عطار ایجاد کرد. بی
ن 
 شماری 

ا در شکل گیری زبان• 

 

هاام و نقش آن

ل

 تمایز روایی بین عقل، وحی و ا

د ؛ برای تصوف، »عقل« مرزهایی را ایجاد می 

 

ن

 

سی
ه

کند در حکمت اسلامی، »عقل« و »کشف« دو منبع متفاوت معرفت 

ا نیز متفاوت است. رود. بر این اساس، ساختار زبانی روایت و »کشف« از آن مرزها فراتر می 

 

 های آن

 :نویسد امام قشیری در مورد تفاوت عقل و وحی می 

.« ای است عقل حجت است و وحی گواه، و میان حجت و گواه فاصله » 

28

 

م می » 

ه

د ه را. فاصله عقل، شواهد  را فرا
 « ی زیادی بین شواهد  و مشاهد ه وجود دارد. کند و وحی، مشاه

 :کند مولانا این تفاوت را در قالب شعری چنین بیان می 

 عقل در شارش چو خر در گل بخ » 

«»شرح عشق 

29

 

ن ه»  

 

ه باشد، متوقف میعقل در مری

 

ن هی این )عشق( مانند قاطری که در گل فرو رفن

 

ی عشق با شود؛ مری

 «شود. خود عشق تبیین می
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 : تحلیل  

را پدید می عقل »زبان محدود« تولید می  و »اشاری«  زبان »نمادین«  وحی  که  در حالی  که  کند،   دلیل است 

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 
آورد. 

م« بیشتری دارند. 

ه

ه منطق کمتری و »و

 

 متون صوفیان

 کاربرد نمادین اصطلاحات تجویزی در شکل گیری معانی وجودی و باطنی • 

د ، اما  » 

 

ن

 

سی
ه

سفه و تصوف رایج 
وجود«، »نفس«، »قلب«، »عقل کلی«، »روح«، »تجلی«، »سفر« و »فنا« در فل

ه »نماد« تبدیل می در زبان
ن 
ه 

 

 شوند.شناسی صوفیان

ه توصیف می 

 

 :کند ابن عربی »وجود« را اینگون

ه» 

 

ی نیست، و چیزی جز آن نشان

 

سی
ه

ی چیزی جز 

 

سی
ه

ان 
 
.«ها و تصاویر نیست  در ج

30

 

ی است؛ هر چیز دیگری موقتی است. » 

 

سی
ه

ان 
 
ا واقعی در ج

  

 « پ

ه شرح زیر بیان شده است 
ن 
 معنا در قالب شعری مولوی 

 

ن
 
می
ه

 : 

ی« » 

 

سی
ه

ه و 
ن 
ار سا
ن
و ر معنای ج

ه

 

ظ

 

ه اصالت داره 

 

ن ه باس
.سا

31

 

ه » 
ن 
ه هرگز نم صورت، سا

ن 
 «تواند بدون جوهر پدیدار شود. ی معناست و وجود، جوهر است. سا

 : تحلیل  

ه »نمادهای وجودی« تبدیل می 
ن 
م وحی باطنی دارند. -شوند عبارات این فرمان در نمادگرایی فارسی 

ه

 فلسفی و 

 

می ت
ه
م ا

ه

ا 

 

 آن

ه واقعی عرفانینقش محدود • 
ن 
 »زبان« و نقش گسترده »نمادها« در دسترسی 

 برای تصوف، زبان یک »حد« است و رمز، یک »در« است. 

 : گوید سنایی می 

 زبان از بیان اسرار قاصر است.« » 

.قلب ساکت است و راز قدرتمند است  

32

 

 « زبان از بیان اسرار ناتوان است؛ قلب جایگاه قدرت اسرار است. » 

 :گوید مولانا می 

رر است.«» 

 

 هن
ن

مه بیرون بیاید، 
کل
 وقتی این 

که راز حقیقت را نم 

 

 ن
 ای

 

 
 

. توان بر زبان آورد دان

33

 

رر است کلمات در حجاب باشند، زیرا اسرار حقیقت را نم » 

 

 هن
ن

 «توان در کلمات ساده گنجاند. 

ه در »زبان« ن لکه در »نمادگرایی« آشکار می 

 

 زند، نماد آن را می شود. زبان معنا را گره میواقعی عرفانی ن

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 
ااید. 

 

س
گ

ه 
ن 
ه از طریق کنا

 

 س
می
ه

 شود.ها و نمادهای باطنی آشکار می ها، تمثی ها، استعاره دلیل است که دانش عرفانی 

ارم: بلاغت نمادین تصوف ایرانی  
ن
 شناسی اصول، ساختار و سبک   -مبحث ج
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ه واقعی 
ن 
. وقتی شاعر صوفی 

 

ست
ه
ن لکه یک سازوکار شناختی نیز  ابزار بلاغی،  ا یک 

  

ه پ

 

ن در سنت تصوف فارسی، »نماد« 

هاشاره می 
ن 
لا هکند، چنان معنای 

ن 
قرار می لا در قالب بیرونی بیان  را  برای  ای  و  درک  ل ظاهر« صرفاً قابل 

ه
که برای »ا د  

ده

ل باطن« کاملاً قابل شناخت می 
ه
له »ا

 

سن
م
 ؛ یعنی  ی بلاغت نمادین صرفاً ادبی نیست، ن لکه معرفت شود. بنابراین، 

 

ست
ه
شناختی نیز 

مه از محدودیت 
کل

ه« درونی ایجاد می های سطحی خود فراتر می 

 

س
ق

 

ا آماده است، رود و یک »ب

 

کند که فقط توسط کسانی که »قلب« آن

 قابل خواندن است. 

ه و مجاز• 
ن 
 ن ه، استعاره، کنا

ی

 

س

 

ب
 بلاغت عرفانی 

ن ه 

 

ی ا چ 

 

 

مه اپ
ه
ه، مجاز. اما 

ن 
 ن ه، استعاره، کنا

ی

 

س

 

ب
های  اصول اساسی بلاغی تصوف فارسی همان اصول بلاغی کلاسیک عربی است: 

 اند.عبادی، باطنی و وحیانی را در بافت تصوف کسب کرده 

ه شده است 

 

فن
 : گ

 .« هر چنه گفتم، از روی ثروت گفتم » 

 « هر چنه گفتم، با کمک این )حقیقت( گفتم. » 

مه معانی زبان من از فیض حقیقت مطلق ناشی می ) 
ه
مه: 
 
ج
 (شود. تر

مه از او نیست، ن لکه »او« خود گوینده اصلی 
کل
ن ه ای عرفانی وجود دارد؛ شاعر می گوید که این 

در کیفیت بلاغی این بیت، کنا

 است.  -یعنی زبان کشفی    -این زبان 

ه توضیح می مولانا این راز را در سطحی عمیق 

 

 : دهد  تر اینگون

" ما زبان را ننگریم و حال را / ما درون را بانگریم و قال را " 

34

 

ه زبان نگاه نم»  
ن 
ه زمان حال نگاه می ما 

ن 
م، ن لکه 

 

ی

 

کی

ن ه

 

ی ه چ 
ن 
م. ما 
 

ی

 

کی

ه ظاهر  ی درونی گفتار نگاه می
ن 
ه 

 

م ن
 

ی

 

کی

« بیرونی آن. 

35

 

ادعای اساسی   ه عنوان حجابی بر متن ظاهری. 
ن 
و »قال«  را حمل می کند  ه عنوان استعاره، معنای حقیقی 

ن 
ل« 
ه
اینجا » در 

ه در لفظ.

 

ه است، ن

 

فن
ه

 

ن

ه این است که معنای حقیقی در پسِ لفظ 

 

 بلاغت صوفیان

ی صدا، جذابیت معنایی و تعادل روایی در سبک نمادین • 

گ

 

ن
ه

 هما

ه 
ن 
موسیقی  و  صدا  تکرار  مولانا،  مورد  در   .

 

ست
ه
نیز  ی 

گ

 

ن
ه

هما مورد  در  ن لکه  معنا نیست،  مورد  در  فقط  ه 

 

صوفیان نمادگرایی 

ی« معنوی می 

 

خی
ل

 :بخشد، مانند نمادگرایی »

و  در موردش صحبت می » 

 

ی

 

 س
ن ی

« کند / از جدایی شکایت دارد 

36

 

ه داستان می » 

 

ن ه صدای نی گوش ده  ، چگون
 «کند. ها ناله می گوید و از جدایی 

 (  1مولانا، مثنوی معنوی، دفتر اول، ص ) 

ه این رمز، جذابیت معنایی در دنیای شنوایی نیز می» 
ن 
د ( 

 

 کن
ن
م
و /نی/

 

ی

 

 س
ن ی

بخشد. نی« در اینجا یک رمز است؛ اما ترکیب آوایی )

ی صوتی، عنصر زیبایی 

گ

 

ن
ه

ه است. این هما

 

 شناختی اساسی شعر صوفیان

 : کمال نمادگرایی و اشارات صحیح در حافظ در این شعر است  
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 «  अधिक अधिकारافسوس، آه، وحشی! کجا؟ / مارا با توست » 

 «ای آه ی وحشی! کجایی؟ من با تو آشنایان زیادی دارم. » 

ی آوایی »آه /آشنا« نمادگرایی را بیشتر  در اینجا »آه « استعاره

گ

 

ن
ه

م برای تجلی درونی. هما

ه

و  م برای معشوق 

ه

ای است 

 کند.تشدید می 

 •  
 

 

هچالش هرمنوتی

 

ن ه نمادین در متون صوفیان
 خطا

ررین مشکل بلاغت نمادین، هرمنوتیک است  

 

من
ه
م

 : 

ه معنا دسترسی دارد؟ آیا هر خواننده
ن 
ه طور مساوی 

ن 
 ای 

 :کند عطار این تمایز را چنین توصیف می 

ه هاچ / خاص بید تا بادند آن دریچ » 
ن 
 با عام نطوان هد 

 

ن

 

خ
س

 

ب

»

37

 

ه افراد با قلب این را نم » 
ن 
ه مردم عادی گفت؛ درک این پنجره 

ن 
« های خاص نیاز دارد. توان 

38

 

  

 : این نقل قول، یک اصل اساسی در هرمنوتیک عرفانی است  

ه طور مساوی توزیع نم 
ن 
ی درونی است. معنا 

گ

 

ن
ه

ه دنبال هما
ن 
 شود، ن لکه 

رر« تبدیل می 

 

هن
ه یک »

ن 
 دلیل است که برای حافظ، شعرخوانی نمادین 

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 

 :شود 

.« هر کسی از خود، دوست من، آگاه است / از درون من، از ناپاکی و راز آگاه است » 

39

 

 « 
ن
چ

هی 

ه گمان خود با من دوست شد، اما 
ن 
ه رازهایم پی نبرد. هر کسی 

ن 
 «کس از درونم 

 (  ۵۴حافظ، دیوان، ص ) 

ه نسب 
ن 
 اشاره میحافظ در اینجا 

 

 

 . ها بسیارندشاعر یکی است؛ اما خوانش : کندگرایی هرمنوتی

ه افراد خاص دانش تکنیک• 
ن 
ا 

 

گه داشتن معانی باطنی و انتقال آن

 

ان ن

 

ن

 های زبانی برای پ

ن له 
انبرای تصوف، زبان صرفاً وس

 

ن

انای برای بیان نیست؛ ن لکه ابزاری برای پ

 

ن

. »پ

 

ست
ه
کاری« در سنت  کاری نیز 

ه یک اصل اخلاقی و تربیتی است. 

 

 صوفیان

مله معروف ابن عربی این است 
 
ج

 : 

و ر مردمی که در کنارش می برای نماد مردمی که آن را درک می » 
ه

 

ظ

د  کنند، و برای 

 

ن

 

 سی
ب

« ا

40

 

م کسانی را دارد که آن را می » 

ه

م کسانی را دارد که روی آن مکث میحتی راز 

ه

د ، و آشکار 

 

من
ه
ف

 « کنند. 

ه ) 

 

مه: نشان
 
ج
ی درک نم تر

 

هی

ه ظاهر محدودند. های باطن را هر ذ
ن 
 ( کند؛ برخی از مردم 

کن ه، بیروت: دار سدیر، ) 
م
ل

 (  114، ص 2م، ج 1999ابن عربی، الفتوحات ا

مه نم  -دهد  این اصل، اساس »زبان خاص« در سنت شعر فارسی را تشکیل می 
ه
 توانند آن را بخوانند. یعنی زبانی که 

 تفسیر راز « و »کشف راز« » نقش خواننده در فرآیند • 

م خواننده در خلق معنا مشارکت دارند. مولانا می 

ه

م شاعر و 

ه

 : گوید در بلاغت نمادها، 
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و ن شعری، در میان غ » 
ن خ
م
ه

ه شد ها و اندوه این سخن 

 

فن
.«ها گ

41

 

 « کنند. توان صریحاً بیان کرد، افراد غمگین آن را با نمادها بیان می وقتی چیزی را نم » 

 ( ۴۵مولوی، فن ه ما فن ه، ص ) 

ا زمانی امکان 

  

ه باشد. »کشف« راز پ

 

ن

 

 پذیر است که حالت آگاهی خواننده با شاعر مطابقت داس

ل معرفت آن را »تبیین راز« می 
ه
 :نامند این همان چیزی است که ا

ه خواننده می 

 

ن

 

داس با سازوکار درونی متن وجود  اما برای این کار، باید ارتباطی  را بر اساس دیدگاه خود »تفسیر« کند،  تواند معنا 

 باشد. 

ی کدکنی در این باره می 

فی ع

 

س

ررمندانی مانند استاد 

 

هن
 :نویسند 

ن ه»  

 

راه دیگری برای آشکار کردن آن است حاس ن لکه  ان کردن معنا نیست، 

 

ن

در شعر عرفانی برای پ ها 

».

42

 

ه شیوه» 
ن 
ان کردن معنا نیست، ن لکه آشکار کردن آن 

 

ن

 « ای دیگر است. در شعر عرفانی، راز پ

ران: سخن، ) 

 

ی کدکنی، سور خیال در شعر فارسی، ت

فی ع

 

س

 (.  119، ص 1382

ی 

 

سی
ه

 : شناختی کد است  این موقعی 

ان می 

 

ن

م پ

ه

مه 
کل

م آشکار؛ و خواننده در این کشمکش حقیقت را »کشف« می 

ه

 کند.کند و 

ه 
ج 
ی 

 

ی

 

ن
 گیری 

ن لکه شیوه  ه نیست؛ 

 

ه، بلاغت نمادین تصوف فارسی، ژانری ادبی یا شاعران
ن 
از شناخت عرفانی است. استعاره، مجاز، کنا ای 

و تضاد خواننده آوایی، ساختارهای معنایی  ی 

گ

 

ن
ه

هما می  -متن  -اشارات،  را تشکیل  درونی  ان 
 
م ج

ه

با  مه 
ه

را  آن    که تصوف 

 

ده

 نامد. »اشاره«، »نماد« و »واقعی« می 

برد   می  ه سفری معنوی 
ن 
را  او  ن لکه  ن ه خواننده معنا نم بخشد؛ 

فقط  هر نماد یک   -این بلاغت  و  »در«  مه یک 
کل
هر  که  جایی 

 »مسیر« است. 

 تأثیرات آن بر تمدن و ادبیات اسلامی   -موضوع پنجم: معنای فکری و معنوی زبان رمزی  

ه صرف، ن لکه یک نظام بیان علمی، اخلاقی، معنوی 

 

رری شاعران

 

هن
ه یک قالب 

 

در سنت تصوف ایرانی، »زبان رمزآلود« ن

ن ه

 

ی چ  از طریق آن،  ی است. 

گ

 

ن
ه

ارتباط معنوی، پالایش فکری و بینش معنوی یک فرد آشکار می و فر از تربیت درونی،  شود که هایی 

ه طور کامل با زبان صریح، فلسفی یا خطابی منتقل کرد. نم
ن 
 توان آن را 

و  ه، اشاره، اشارات 
ن 
از کنا بر اساس تصوف، برای توصیف وحی حقیقت مطلق )الحق(، زبانی مورد نیاز است که سرشار 

ه دواند. 

 

 س
ً در مبانی فکری تمدن و ادبیات اسلامی رب می قاا

ع
 ساختار باطنی باشد. این زبان بعدها 

 کاربرد نمادهای عرفانی ایرانی در تربیت فکری و معنوی • 
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ه درونی است و در این میان، »نمادها« نقش 
ن 
ه سوی تجر

ن 
اصل اساسی تربیت در سیر و سلوک عرفانی، سوق دادن سالک 

دارند.   کلیدی 

 : گوید عطار می 

هر که اسرار حقیقت را بیاموزد، » 

43

 

رر و موم می » 
هُ
م

ه می هر که اسرار حق را بیاموزد، زبانش 

 

سن
 «گردد.  شود و دهانش ب 

 (   ۱۸عطار، منطق الطیر، ص ) 

ا ا رمز عرفانی است 

 

س

 

می
رر« 
ه
م

کند، زیرا آموزش از طریق رمزها در دو  یعنی حامل خودِ درونی فقط از طریق نمادها کار می  -این »

 :دهد  سطح رخ می 

ه معنا.  -آموزش فکری 
ن 
مه 
کل
ه واقعی، از 

ن 
 حرکت جوینده از ادراک 

ی و حضور در درون جوینده.  -آموزش معنوی 

 

گفی

 

س

 بیدار کردن حالت جستجو، 

ه توصیف می 

 

 :کند مولانا این پدیده را اینگون

ماانشان » 

 

حنس

گاارد در دل 

 

 ی
 « در حدیث آمده است که حق با بندگان است / می

ه درون دل 
ن 

 .کند های بندگانش نگاه می 

 در اینجا »قلب« مرکز ادراک واقعی در عرفان عرفانی است و تربیت آن بدون عرفان ممکن نیست. 

 جایگاه ادبیات عرفانی در تمدن اسلامی و کاربرد علمی آن • 

ا بر تصوف، ن لکه بر تاری 

  

ه پ

 

سفه، بلاغت و حتی  در تمدن اسلامی، »ادبیات عرفانی« ن
نگاری، تفسیر، معماری، دعانویسی، فل

د . 

 

کن
ف
 اخلاق نیز پرتو ا

ه شیوه
ن 
ن ه را 

 

ی ه شرح زیر توضیح داده است ابن عربی این چ 
ن 
 : ای اصولی 

ه » 
ن 
م نازل نشده است حق، آ

ه
ف

ل 
ه
ه عنوان رمزی برای ا

ن 
.«ای است و جز 

44

 

ا را دارند، آشکار می » 

 

ا را برای کسانی که توانایی درک آن

 

ا راز آن

  

 «کند. حقایق حجاب دارند و پ

ه معانی حقیقی بدون رمزگان ممکن نیست. 
ن 
مه( دسترسی 

 
ج
 )تر

کن ه، ج  ) 
م
ل

 (  312، ص  1ابن عربی، الفتوحات ا

 دلیل است که در ادبیات فارسی، سعدی، حافظ، مولوی، سنایی و جامی آموزه 

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 

با های اخلاقی و حکمت  را  آمیز خود 

ه داده

 

ن ه طوری که سبکی نمادین اران
 :اند، 

م یک خواننده

ه
ف

 ی معمولی باقی بمانید،در سطح 

.  

 

ه خرد درونی خردمندان دسترسی پیدا ک
ن 
 و 

م دو سطحی ادبیات اسلامی است این فایده 

 

 سی
سی

 : ی آکادمیک 

 یابد.زبان یکی است، اما هر طرف گفتگو »معنا« را متناسب با سطح خود می 

سفه، کلام و عرفان • 
 تأثیر متقابل سبک نمادین در فل



 

169 

 

( 2023دسمبر  –، )اکتوبر 3، شمارہ  2النصر، جلد    

سفه، کلام و عرفان  -»رمز« زبان آکادمیک مشترکی را در هر سه علم اسلامی 
 ایجاد کرد.  -فل

رروردی( این را چنین توضیح داده است  
ه
ش

 : شیخ اشراق )

.« توان بیان کرد نور، سِر حقیقت است؛ و این سر را جز با کلمات نم » 

45

 

 طریقی نم » 
ن
چ

هی 

ه 
ن 
ه صورت یک راز. نور راز واقعی است، و این راز را 

ن 
 « توان توضیح داد، مگر 

رروردی، حکمت الاشراق، ص ) 
ه
ش

91  ) 

م آن بدون نمادگرایی عرفانی ممکن نیست. 

ه
ف

 در اینجا، »نور« یک اصطلاح فلسفی است، اما 

م یک نماد معنوی است. 

ه

م یک اصطلاح فلسفی و 

ه

 ترتیب، »وجود« برای ابن عربی 

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 

 

ه 

 

ا در واقع اولین نمون

 

 

مه اپ
ه
 هاات« 

ی

 

س

 

می

د  در کلام اسلامی، »کلام المجمل«، »اشارات«، »

 

ن

 

سی
ه

های دینی زبان نمادین 

 که بعداً توسط تصوف توسعه یافتند. 

 آن در بافت معاصر• 
 

 

 درک زبان نمادین و مسائل هرمنوتی

 است 
 

 

رین مشکل زبان نمادین برای خواننده امروزی، تنوع هرمنوتی

 

 : بزرگ

مه می 
ه
 توانند از یک کد، معنای یکسانی را درک کنند؟ آیا 

 مشکل را توصیف کرده بود حافظ قرن 

 

ن
 
می
ه

 : ها پیش 

که در این حجاب، بی » 

 

ه حالِ آن
ن 
.« رود حجاب راه میپس خود حجاب، حافظ، از میانِ برخیز / خوشا 

46

 

ن ه حال کسی که بدون حجاب وارد این حجاب شود. » 
 «ای حافظ! تو برای خودت حجابی؛ خوشا 

 (  ۸۸حافظ، دیوان، ص  ) 

 :کند این شعر چالش هرمنوتیک را خلاصه می 

ه معنا را محدود یا گسترش می 
ن 
 دهد . این حالت درونی خود خواننده است که دسترسی 

رین مشکل در دوران معاصر این است که 

 

 : بزرگ

ن ه

 

ی  گیرد،شناختی در نظر میی زیبایی خواننده این نماد را صرفاً چ 

ی 

 

سی
ه

ی 

 

قعی ی

 دانند .شناختی میدر حالی که صوفن ه آن را وا

 این شکاف، چالش واقعی در هرمنوتیک مدرن است. 

ان • 
 
 تأثیر و تفسیرهای مدرن از نمادگرایی عرفانی فارسی در ادبیات ج

اگزیستانسیالیستی،  ه 

 

 س
اندب اروپایی،    

  

رمان ادبیات  بر  ی 

می ق
ع

تأثیر  ن لکه  نبود؛  اسلامی  تمدن  ن ه 
محدود  ایرانی  نمادگرایی 

 . هرمنوتیک، عرفان تطبیقی و ادبیات پسا نمادگرایی نیز داشت

ه مرجعی اساسی برای ادبیات معنوی مدرن تبدیل شده
ن 
 : اند برای مثال، این ابیات از مولانا 

ان کوه ایست و فلال ما ندا / سوئی ما عید ناداها را سادا » 
 
« ان ج

47

 

ه خودمان بازمی این دنیا کوه است و اعمال ما نداها؛ صدایی که می» 
ن 
ه صورت صدا 

ن 
 «گردد. فرستیم 

 ( 56مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم، ص  ) 
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ه کار می رود. 
ن 
ه عنوان یک استعاره 

ن 
سفه اخلاق مدرن نیز 

اسی و فل

  
 

 این استعاره حتی در رواب

انی تشکیل می 
 
 ترتیب، اشعار حافظ امروزه واژگان نمادینی را در عرفان ج

 

ن
 
می
ه

ه 
ن 

  ، برای مثال 

 

 : ده

ی  → الکل

ه
ل

 مستی ا

 مطلق  →  معشوق

فن ه → آتش
ص

 

ب
 

ی  → هاها و بلب گل

ه
ل

 راب طه بین خود و زیبایی ا

را   آن  کربن  هانری  مانند  ررمندانی 

 

هن
اسلامی  »   اسلامی اند  نامیده «  نمادگرایی  تمدن  کل  فکری  فقرات  را ستون  آن  و 

ه

 

سن

 

ب
 اند. دا

ه 
ج 
ی 

 

ی

 

ن
 گیری 

ن ه زیبایی»  

 

ی چ  ا 

  

ه پ

 

ن  » ی زبان رمز 

 

سی
ه

ن لکه  ایرانی،  . شناختی تصوف   

 

ست
ه
ی آن نیز 

گ

 

ن
ه

و فر  شناسی فکری، معنوی، فلسفی 

 : این زبان در تمدن اسلامی 

ه عنوان آموزش ظاهر شد، 
ن 

 

ه عنوان منبع نگرانی ظاهر شد، 
ن 

 

سفه و عرفان شد، 
 زبان مشترک فل

انی تبدیل شده است. 
 
ه یک میراث ادبی ج

ن 
 و در دنیای معاصر، 

رراه« است  
م
ه

رراه می  -قافن ه یک »معنای 
م
ه

قطه، واقعی جدیدی را آشکار می معنایی که با خواننده 

 

 کند.شود و در هر ب

 خلاصه

ه می
ج 
ی 

 

ی

 

ن
اسلامی این مطالعه  برای تصوف  را  زبانی عرفانی  فارسی، فضای  زبان  و وسعت نمادین  ه 

 

که ساختار شاعران گیرد 

م کرده است که در آن بیان حقایق باطنی با ظرافت 

ه

و  های ظریف و عمیق معنوی امکان فرا پذیر بوده است. این ترکیب زبان 

ه است. 

 

ن

 

ی بر میراث ادبی و فکری تمدن اسلامی نیز گذاس

می ق
ع

ه اساسی است، ن لکه تأثیر 

 

ه صوفیان

 

 س
ا برای درک اندب

  

ه پ

 

نمادگرایی ن

ن ه

 

ی های باطنی تصوف را قابل بیان کرده و نمادگرایی زبان را با معنای معنوی جدیدی پر کرده است، بنابراین هر دو با  بیان فارسی، چ 

ه فرد را تشکیل می 
ن 
م یک سنت عرفانی منحصر 

ه

. 

 

 ده

  خلاص 

ه 

 

هیہ مقالہ نشان

 

ها کے باہمی تعلق کو اسلامی صوفیانہ تجربے کے پس منظر میں پرکھتا ہے، خصوصاً  شناسیِ زبان اور زبانِ نشان

 اس بات پر توجہ دیتے ہوئے کہ فارسی زبان نے اس روحانی اظہار کو کس طرح ایک علامتی اور رمزی نظام میں ڈھالا۔ 

تحقیق سے واضح ہوتا ہے کہ صوفیانہ تجربہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے ماورائے الفاظ ہوتا ہے، مگر صوفیا نے فارسی زبان کی 

اور تمثیلات کے ذریعے قابلِ فہم   و ادبی وسعت کو استعمال کرتے ہوئے اس ناقابلِ بیان کیفیت کو علامات، استعاروں  شعری 

کا ذریعہ نہیں رہتی بلکہ خود ایک روحانی علامتی نظام  Spiritual Semiotic) بنایا۔ اس عمل میں زبان صرف پیغام رسانی 

System)  بن جاتی ہے۔ 
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کثیرالمعنی بلکہ  نہیں  جامد  علامتیں  والی  ہونے  استعمال  میں  لٹریچر  صوفیانہ  فارسی  کہ  ہے  کرتا  واضح  بھی  یہ   مقالہ 

(Polysemic)   عن ااتی معانی رکھ سکتا ہے۔ اس طرح فارسی
 ی 
لطی
ہوتی ہیں؛ ایک ہی استعارہ بیک وقت نفسیاتی، اخلاقی اور مابعدا

 بیان صوفیانہ تجربے کو نہ صرف محفوظ کرتا ہے بلکہ قاری کو بھی اس باطنی سفر میں شریک کر لیتا ہے۔ 

و اشارات ہے،    معانی 
ِ
آخر میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ فارسی صوفیانہ اظہار محض ادبی روایت نہیں بلکہ ایک مکمل نظام

 جسے سمجھے بغیر نہ صوفی فکر کی گہرائی تک رسائی ممکن ہے اور نہ ہی اسلامی روحانیت کی جمالیاتی جہت کو پوری طرح جانا جا سکتا ہے۔ 

 حوالاجات 

 

1

کن ه  وحات الفت ، الدین محی ، العربی 
م
ل

 .  118:  2 ،(  ق 1329 ، الأما ع الح :  قاهره)  ا

2

من ه دارالکتب:  قاهره)  یا القشیری  لا  الرساء ، عبدالکریم ، القشیری 
لعل
 .  42:  1 ،(  ق 1318 ، ا

3

ران )  شیرازی  حافظ دیوان  

 

م؟ ر من  آیا ( انتشارات:  ت

 

سی
ه

 ۸۷ ،(  ش ۱۳۸۵ ، کابین 

4

ران )  مانوئی یی مثنوی  ، الدین جل ، رم  

 

 ۱۲: ۱ ،(  ش  ۱۳۷۲ ، طب عساسائی مو:  ت

5

ران )  الطیر عتیق من ، الدین فری  ، ر عطا 

 

 رر:  ت
عطن
 .  56 ،(  ش 1380 ، 

6

 . ( 21:  3 ،(  ق 1324 ، الساعده در  ماطبع:  قاهره)  الدین اولوم آ ی  ها ای  ، مید ها  ابو ، غزالی 

7

ران )  مقاله ، تبریز من -شمس

 

  انتشارات:  ت

 

ش
ی 

 

ن

 

ن ی

 ۴۴ ،( ش ۱۳۷۶ ، اول علم ( هارت   ا

8

هد  ) ابو سعید ابوالخیر ، رباعیات  

 

مس

هد  ، : 

 

مس

گاای 

 

س

 

ب
 .  63، . ( ش  1350دا

9

ران )  قا الحق قات ی  عد ، ع  سن م هاکی 

 

 :  ت

 

ش
ی 

 

ن

 

ن ی

 ۱۱۲ ،( ش ۱۳۸۳ ، عاطیر . آرآتی ا

10

ران )  الطیر یق ط من ، الدین فری  ، ر عطا 

 

 رر:  ت
عطن
 .  77 ،. (  ش 1380 ، 

11

ران )  نو معنی  مثنوی  ، رومی 

 

 ۱:۵۴ ،(  ش ۱۳۸۲)  کبیر ( امیر:  ت

12

ران )  دیوان  ، الشیرازی  حافی 

 

 ۱۳۲ ،(  ش ۱۳۸۵ ، کبیر امیر:  ت

13

  ، م عبدالکریم ، القشیری 

 

 . 49:  1 ،(  ق 1318 ، دارالکتوب:  قاهره)  الرساله

14

 73:  2 ، مثنوی  ، ی  م و ر 

15

 98 ، الطیر عتیق من ، ر عطا 

16

 ۲۰۱ ، قا عاد ، اع  سن 

17

 ẓ fi  ā H  ، n ā v  ī D  ، 54 
18

 120:  1 ، مثنوی  ، ی  م و ر 

19

 174 ، قا عد ، اع  سن 

20

 66  ، ما ن- ای  ه ایل  ، ر أططاا 

21

 210: 4 ، مثنوی  ، ی  م و ر 

22

 ẓ fi  ā H  ، n ā v  ī D  ، 88 
23

 ۱۳:  ۱ ، روم  

24

 .  12: 1 ،(  ق 1321 ، الکتوب ار   د: قاهره) الحکم فوصوص ، عرب ابن

25

ران )  نو معنی  مثنوی  ، رومی 

 

 ۱۹۴: ۲ ،(  ش ۱۳۸۲ ، کبیر ( امیر:  ت

26

رروردی  
ه
ش

ن ه ، 

 

ران )   ق الاشر حکمت ، الدین اب س

 

 ۴۴ ،(  ش  ۱۳۷۲ ، طاهری  یی موعاصه:  ت

27

ران )   ما ن- ی  ه ایل  ، ر عطا 

 

ی:  ت

عظ

 152 ،(  ش  1380 ، ر 
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 صوفزبان اور زبانِ نشانه شناسی نشانه 
ٔ
 یها: تجربه

ٔ
 جہات  ی و رمز  یمعنو  کی   انیب فارس   ی  م روایت انه

 

 

 

28

 77:  1 ، الا الریس ، القشیری 

29

 ۱۰۲:  ۱ ، مولوی  

30

 . 29:  1 ، فوصوص ، عرب ابن

31

 , 3: 211ī mū R 
32

 qa, 251ī adḤ , ā ʾī San 

33

 , 4: 97ī mū R . 
34

ل، ص  
ّ
 11مولانا روم، مثنوی معنوی، دفتر او

35

ران )  ، نوی  ما 1 - 1 ، مثنوی  ، روم  الدین جلال مولان 

 

 ۱۱: ۱ ،.(ش ۱۳۸۶ ، کابیر ر آمی:  ت

36

 r, 1386 Sh.(, 1: 1ī r Kabī , )Tehran: Amī navʿi Ma-ī , Mathnavī mū R 
37

 72نامه، ص عطار، مصیب  

38

ران )  ، نامهمصیب  ، فریدالدین ، عطار 

 

 ۷۲ ،(  ش ۱۳۷۴ ، زوار :  ت

39

ه  نیم:  شیراز )  ، ان  و ی  د ، ی  ز آ ر ی  الش ح فی حا 

 

ن

 

 ۵۴ ،.(ش ۱۳۹۰ ، زا  حافی ی

40

کن ه ت وحا الفت  ، الدین محی ، عربی  ابن
م
ل

 114: 2 ،(1999 ، دیر شا . ار  د:  بیروت )  ، ا

41

ران)  ، هی  فی م  سلام فی ، الدین  یا ، ای  ام  و ر 

 

 ۴۵ ،.(ش ۱۳۸۴ ، کابیر(  امیر: ت

42

ران )  ، فارسی ری  او دار  آل خی سور ، کدکن شافعی 

 

 ، ( ۱۳۸۲ ، سخن: ت

43

ران )  ، الطیر عتیق من ، الدین فر ، ر عطا 

 

 .  18 ،. (  ش 1383 ، ر ع  زاو:  ت

44

کن ه  ت وحا الفت ، عرب ابن
م
ل

 ۳۱۲: ۱ ،(۱۹۹۹ ، صادیر. ) ار  د:  بیروت )  ، ا

45

رروردی  
ه
ش

ن ه ، 

 

ران )   ، ق العشراحکمت  ، الدینآب س

 

سه ( . ملّا:  ت
 91 ،.(ش 1380 ، صادرآ مؤس

46

 ۸۸ ،(۱۳۹۰  خیابان ، حافیض ( بستانی:  شیراز )  ، حافظ دیوان  

47

ران )  ، نوی  ما 1 - 1 ، مثنوی  ، روم  

 

 ۵۶: ۲ ،.(ش ۱۳۸۶ ، کابیر ر آمی:  ت


